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I N C I D E N T

 خبر روز

گروگانگیری مرد جــوان او را به قتل رسانده و  که در جریان  دو مرد 
در رودخانه کن رها کرده بودند، بعد از دستگیری جنایت را برگردن 
بــا زن مقتول  رابــطــه عاشقانه  کــه  از متهمان  انداختند‌. یکی  هــم 
گر بوده و با دستور وی این جنایت رقم   داشت مدعی بود که او بلا

خورده است. 
گــزارش خبرنگار جام‌جم، اولین روز اسفند امسال مرد جوانی  به 
به طور مشکوکی ناپدید شد‌. با شکایت بــرادر او، عــروس خانواده 
بازداشت شد. او مدعی بود از سرنوشت شوهرش خبری ندارد اما با 
مردی به نام شهاب رابطه عاشقانه داشته که او با ربودن شوهرش و 
با همدستی مردی به نام یاشار او را کشته و در رودخانه کن انداخته 
است‌. ماموران پنجشنبه هفته گذشته به رودخانه کن رفتند و بعد 
از چند ساعت جست‌و‌جو جسد شوهر او را در گونی یافتند. آثار شیار 
روی گردن نشان از خفگی او مــی‌داد. روز بعد از کشف جسد یاشار 
گفت‌: شهاب دوست و همسایه‌مان است. برایم  بازداشت شد. او 
تعریف کرده بود که با مردی اختلاف مالی دارد‌. حکم جلبش را گرفته 
و از من خواست مقابل خانه این مرد برویم و او را با خودمان به زور به 
کلانتری ببریم. به خاطر رفاقت همراهش شدم. وقتی در خانه را زدیم 
مردی بیرون آمد‌. او را ربودیم و داخل خودرو انداختیم و به کارگاه 
شهاب در جنوب تهران بردیم. زندانی‌اش کردیم و دست و پایش را 
بستیم. پس از کتک زدن او، چون قرار شد او را تحویل پلیس بدهد 
من به خانه‌ام بازگشتم. روز بعد به من زنگ زد و گفت او را با انداختن 
طناب به دور گردنش خفه کرده است. بعد جسد را در رودخانه کن 

انداختیم. 
با اعتراف او شهاب تحت تعقیب قرار گرفت که سرانجام شامگاه شنبه 

هجدهم اسفند امسال تسلیم شد. 
متهم میانسال دیروز به شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران 
منتقل شد و در اظهاراتش گفت‌: یک سال قبل برای کارهای تبلیغات 
گرامی مهرنوش  کارگاه آهنگری‌ام در فضای مجازی با صفحه اینستا
ــاره تلخی‌های  گر اســت و در ادامـــه دربـ ــدم. او می‌گفت بلا آشنا ش
زندگی‌اش و اختلاف و بدرفتاری‌های شوهرش برایم تعریف کرد‌. بعد 
رابطه عاشقانه‌مان شروع شد. بعد از مدتی از من خواست شوهرش 
را ناپدید کنم. اول قبول نکردم اما با اصرارهایش قبول کردم. یاشار و 

مردی افغان، مرتکب قتل این مرد شدند.
، بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران با تایید  سالار صنعتگر
گــردن یکدیگر  گفت‌: متهمان جنایت را بــر  ایــن خبر بــه جــام‌جــم 
کــارگــر تبعه  کــه  آنها در حالی ادامـــه دارد  از  انداختند و تحقیقات 
افغانستان هم تحت تعقیب قرار گرفت تا معلوم شود در این ماجرا 

نقش داشته یا نه‌؟

ــم،  ــام‌جـ ــه گـــــــزارش خـــبـــرنـــگـــار جـ ــ ب
رسیدگی به ایــن پــرونــده از بیستم 
آبان امسال و با گزارش قتل منصوره 
قدیری جاوید، خبرنگار و پژوهشگر 
خبرگزاری ایرنا به دست شوهرش 
آغاز شد.در همان تحقیقات اولیه 
هــمــســر مــقــتــول بـــه عـــنـــوان قــاتــل 
بــه قتل اعتراف  شناسایی شــد و 
کرد. همسر ۵۵ ساله مقتول پس از 
دستگیری مدعی شد با خوراندن 

قرص خواب‌آور به پسر ۱۴ ساله‌شان او را نیز بی‌هوش کرده 
که با حضور  و قصد قتل وی و سپس خودکشی داشته 
خانواده همسرش و اطلاع به پلیس موفق به انجام این کار 
نشد. متهم که وکیل سابق دادگستری است، انگیزه خود 
ک مشکلات عاطفی و مالی عنوان  را از این جنایت هولنا

کرده که از ۱۷ سال قبل بین آنها وجود داشت. 
با تکمیل تحقیقات، پرونده این قتل با صدور کیفرخواست 
به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد 
کیفری یک از خود   و متهم دیــروز در ایــن شعبه دادگــاه 

دفاع کرد.
ــدای ایـــن جلسه نــمــایــنــده دادســـتـــان بــا تشریح  ــت در اب
ــن پـــرونـــده احـــمـــد، وکــیــل  ــ کــیــفــرخــواســت گــفــت: در ای
دادگستری بدون سابقه کیفری و دارای فرزند پسر ۱۵ ساله 
متهم به قتل همسرش منصوره و ایراد جرح عمدی غیر 
منتهی به فوت است‌. چهار روز بعد از ارتکاب قتل متهم 
در تحقیقات اظهار کرد‌: من تک پسر خانواده بودم که در 
۳۸ سالگی با منصوره آشنا شدم و ازدواج کردیم. ۱۷ سال 
با هم زندگی کردیم که ۱۵ سال آن را قهر بودیم‌. تنهایی و 
سکوت روی من اثر گذاشت و در آن اشتباهاتم رقم خورد. 
پنج سال آخر به متادون پناه بردم‌. به دلیل فشار مالی به 
فکر مرگ دسته‌جمعی افتادم‌. در ظلمت سرا کسی باقی 
نمی‌ماند برای زیستن‌.از متهم درباره روز قتل سوال شد 
که عنوان کرد؛ یک ماه و نیم از شروع مدارس می‌گذشت 
و پسرمان را به دلیل فقر مالی در مدرسه ثبت‌نام نکرده 
بودم‌. در این مدت هم این موضوع را مخفی می‌کردم‌. اما 
آن روز قرار بود به مدرسه برویم و این یعنی شومی دروغم، 
رسوایم می‌کرد‌. هشت و ربع صبح با دمبل دو ضربه به سر 

همسرم زدم‌. بعد روی او نشستم و 
دوبــاره زدم‌. به آشپزخانه رفتم و با 
چاقو به اتاق خواب رفتم. منصوره 
روی تخت نشسته بود که با چاقو دو 
ضربه به گردنش زدم‌. گام بعد کشتن 
ــود‌. بــه پسرم قرص  ــودم و پسرم ب خ
خواب دادم اما نتوانستم او را بکشم‌. 
آن روز هیچ جر و بحثی نداشتیم و 
اجــاره  نپرداختن  بــودیــم‌.  قهر  فقط 
مــنــزل، تخلیه و عــدم ثبت‌نام پسرم 
موضوعاتی بود که داشت پرده ‌آبرویم را می‌انداخت. قرار 
کامل نشد‌. پسرم  بود همه بمیریم اما یکی رفت و نقشه 
در زمان قتل، کوچه پایین‌تر از خانه داخل ماشین بود تا 
بعد از رفتن مادرش به اداره، به خانه بیاید. وقتی ماموران 
گفتم همسرم بیمارستان است تا  آمدند به دروغ به آنها 
بتوانم نقشه‌ام را کامل کنم. برای این‌که نترسم، حتی چند 

قرص متادون خوردم. 
ــرای متهم پرونده  گفت‌: ب نماینده دادســتــان در پــایــان 
شخصیت تشکیل شده اســت. پسرش او را بخشیده اما 
مادر مقتول درخواست قصاص و پرداخت دیه جراحات 
را کرده است. با توجه به تکمیل تحقیقات برای او تقاضای 

حکم قانونی دارم.
از متهم  گفت:  سپس مــادر مقتول در جایگاه ایستاد و 
شکایت دارم و قصاص می‌خواهم.وکیل اولــیــای‌دم هم 
ــود و  ــه داد: ایــن مــاجــرا از قبل بــرنــامــه‌ریــزی شــده ب ادامـ
پزشکی قانونی قوه تمیز را در متهم تشخیص داده است. 
متهم گفته وقتی فعل مجرمانه حاصل نشد، سراغ چاقو 
کــردم. از قتل بچه  رفتم. بــرای شجاعت متادون مصرف 
منصرف شدم. اینها نشان می‌دهد با برنامه این کار را کرده 
و تقاضای قصاص داریم. برای اجرای حکم هم حاضریم 

تفاضل دیه و سهم دیه فرزند مقتول را بدهیم.
رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به متهم به قتل از او خواست 
از خود دفاع کند که احمد گفت: 12 بار اقرار کردم‌. دیگر چه 
چیزی را قبول نکنم. تشکیل این جلسه به من ابلاغ نشده 
و به آن اعتراض دارم‌. با توجه به موضوع قتل که خانوادگی 

است، درخواست غیرعلنی شدن دادگاه را دارم. 
رئیس دادگــاه با رد درخواست متهم از وکیل او خواست 

دفاع کند که اظهار داشــت‌: سعی ما بر این است که پسر 
این زوج حداقل از داشتن پدر محروم نشود. موضوع اول 
که باید آن اشاره کنم، شرایط روانی و عقلانی موکل است‌. 
به نظریه پزشکی قانونی که در یک خط اعلام شده اعتراض 
کمیسیون  بــررســی ســامــت موکلم در  دارم و خــواســتــار 
موکل  عقلی  شرایط  گــر  ا فقهی  نظر  از  هستم.  تخصصی 
که از نظر عقلی در  کنیم، مشمول فــردی است  را بررسی 
شرایطی قرار گرفته که آسیب به عقلش رسیده است. او 15 
سال در تنهایی و انزوا بوده است. گزارش پزشکی قانونی 3 
روز بعد از قتل بوده است. خواستار بررسی سلامت موکل 

در کمیسیون و اعلام اختلال به صورت تفصیلی هستیم. 
متهم هم در آخرین دفاعیاتش گفت: اینجا قاعده و ماده 
که  ــد  قانونی مطرح نیست. شما زن داریـــد؟ زندگی داری
عمق دردی که من چشیدم را بدانید؟ من مجنون نیستم 
کردم. نمی‌فهمید هفت سال  و در تنهایی مطلق زندگی 
بدون همسر زندگی کردن یعنی چی؟در این زندگی چنان 
مــادرم  کند.  درک  نمی‌تواند  کسی  سوختم.  که  ساختم 
کــرد. به دلیل  سرطان داشــت و همسرم با او قطع رابطه 
این‌که همسرم با من نمی‌آمد خانه پدرم هم نمی‌رفتم. 
مادرم مرد و من خجالت زده بودم چون همه می‌پرسیدند 
چرا همسرش نیامد؟ چرا خانواده زنش نیامدند؟ من به 
دلیل ضربه‌هایی که به همسرم زدم پشیمان شدم چون 
بلد نبودم درست ضربه بزنم اما از قتل او پشیمان نیستم. 
یک بار در ساخت و ساز به مشکل مالی خوردم و مجبور 
شدم طلاهای همسرم را بدون اجازه او بفروشم که دچار 
کردم.  شرم حقیقی شدم. البته پول دستم آمد و جبران 
همسرم هفت صبح مــی‌رفــت و هفت شــب مــی‌آمــد‌. من 

بودم و پسرم‌. 
رئیس دادگــاه در پایان از مادر مقتول پرسید؛ با توجه به 
فرزند مشترک دخترتان و متهم حاضر به بخشش هستید‌؟ 
گفت: این مرد می‌خواست پسرش را هم بکشد. از   که او 
قصاص نمی‌گذرم.پس از دفاعیات متهم و صحبت‌های 
وکلای دو طرف، قضات ختم دادگاه را اعلام کردند و برای 

صدور حکم وارد شور شدند.

 لیانا کوچولو قربانی کینه شوهر خاله
کوتاه از حوادث

کــه بعد از جــدایــی از همسرش  ــر ورشکسته   زرگ
نتوانسته بود حضانت فرزند خردسالش را بگیرد، 
دست به سرقت مسلحانه طلافروشی با پدرش زد 

کام ماندند.  که نا
به گزارش خبرنگار جام‌جم، این پدر و پسر، ساعت 11 صبح 
محله  در  طلافروشی  به  امسال  اسفند  هجدهم  شنبه 
خزانه تهران رفتند تا نقشه سرقت مسلحانه را اجرا کنند که 
کام ماندند. سارق جوان با شلیک گلوله به طلافروش 60  نا
ساله او را زخمی کرد. متهمان دیروز به شعبه اول بازپرسی 
ابتدا متهم  دادســـرای ناحیه 34 تهران منتقل شدند. 
میانسال در اظهاراتش گفت: پسرم پس از طلاق، اموالش 
را از دست داد و شغل مناسبی پیدا نکرد. حال روحی‌اش 
هــرروز بدتر می‌شد و حتی اجــازه دیــدار فــرزنــدش را هم 
گرفت از طلافروشی سرقت  نداشت . در نهایت تصمیم 
کند. او خیلی مصمم به این کار بود و من برای این‌که افراد 
کام  دیگری را نیز درگیر ماجرا نکند با او همراه شدم که نا
ماندیم. در ادامــه ســارق مسلح 36 ساله در اظهاراتش 

ــا در  ــ ــ ــال‌ه ــ ــ ــت‌: س ــ ــفـ ــ گـ
فعالیت  زرگـــری  زمینه 
کـــارگـــاهـــم را  داشـــتـــم و 
چهار  مـــی‌کـــردم.  اداره 
ــال پیش بــا همسرم  س
ــوردم و  ــ بـــه اخـــتـــاف خـ
ــم. او  از هــم جـــدا شــدی
مهریه‌اش را که 400 سکه‌ 
بود، در دادگاه خانواده 

گذاشت و این باعث شد سرمایه و زندگی‌ام را از  به اجــرا 
دست بدهم. بعد از آن، با موتور کار می‌کردم. 

همسر سابقم از دو سال قبل اجازه نداد بچه‌ام را ببینم. 
حال روحی‌ام بدتر شد. خانه و پولی نداشتم که حضانت 
ــا مــن زنــدگــی کــنــد. بـــرای درســت  دخــتــرم را بــگــیــرم کــه ب
شــدن ایــن شرایط پــول نیاز داشــتــم. 50 میلیون تومان 
کلت با 30 فشنگ خریدم. چون  کــردم و سلاح  پس‌انداز 
گرفتم از طلافروشی سرقت  کارم طلاسازی بود، تصمیم 
گرفتم و دو هفته قبل  کنم. چند طلافروشی را زیــر نظر 
بــار به طلافروشی در محله خزانه  به‌عنوان مشتری دو 
رفتم که مالک آن مردی 60 ساله بود، چون ضریب امنیتی 
مغازه‌اش پایین بود، آنجا را برای سرقت انتخاب کردم اما 
گلوله به  کرد و با شلیک  وقتی وارد مغازه شدم مقاومت 
کبری،  پای طلافروش اهالی فهمیدند و دستگیر شدم. ا
بازپرس شعبه اول دادســـرای ناحیه 34 تهران با تأیید 
ــرار قانونی  ــرای متهمان ق گفت‌: ب ایــن خبر بــه جــام‌جــم 
صادرشده و تحقیقات ادامه دارد. طلافروش زخمی هم 

در بیمارستان بستری است. 

خودکشی سرکرده اشرار مسلح 

 فرمانده انتظامی ایذه از دستگیری اشرار مسلح و 
اراذل و اوباش و خودکشی سرکرده آنها خبر داد.

سرهنگ رمضان گرویی، در این باره به سایت پلیس گفت‌: 
در پی تحرکات اخیر تعدادی از اراذل و اوباش معروف و 
گزارش‌های مکرر مردمی  سطح یک منطقه و شکایت و 
ــان، دستگیری اشــرار مسلح  مبنی بر ایجاد مزاحمت آن
گذشته با پرونده‌های متعدد مجرمانه  که در سال‌های 
از قبیل سرقت مسلحانه، قاچاق مــواد مخدر و اراذل و 
بودند  انتظامی  و  قضایی  مراجع  تعقیب  تحت  اوبــاش 
گــرفــت‌. سرانجام در  ــرار  کــار ایــن فرماندهی ق در دســتــور 
عملیاتی مقتدرانه، محل اختفای اشرار در شهرستان ایذه 
شناسایی و محاصره شد.‌وی افزود‌: در ادامه این عملیات 
و درگیری مسلحانه اشرار با ماموران انتظامی چند نفر از 
اشــرار مجروح و دستگیر شدند و سرکرده اشــرار که راهی 
جز تسلیم شدن نداشت با توجه به جرایم ارتکابی و برای 
فرار از قانون اقدام به خودکشی کرد .از مخفیگاه متهمان 
سه قبضه سلاح کلاشینکف به همراه فشنگ، دو دستگاه 

بی‌سیم و یک جلیقه ضد گلوله کشف شد. 

اعتراف مردی به برادر‌کشی 

 مــرد ۲۷ ساله ‌که بــرادر ۲۱ ســالــه‌اش را با ادعــای 
اختلافات قبلی و خانوادگی با سلاح شکاری به 

قتل رسانده بود، بازداشت شد. 
سردار جمال سلمانی، فرمانده انتظامی استان ایلام در 
ایــن بــاره به مهر گفت‌: ‌در پی اعــام به مرکز فوریت‌های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی در یکی از محله‌های شهر 
ایــام تحقیقات پلیسی در این رابطه آغــاز شد‌. درگیری 
میان دو برادر بوده که موجب زخمی شدن برادر 21 ساله 
و انتقال به بیمارستان شده است اما در اثر جراحات فوت 
کرد. ضارب دستگیر  و به برادر کشی به انگیزه اختلافات 

خانوادگی اعتراف کرد .

سرقت برای گرفتن حضانت دختر

دو شرور قمه‌کش که چندی پیش در دو منطقه مختلف تهران اقدام به 
شرارت کرده بودند، بازداشت شدند. 

تهران  اطــاعــات  پلیس  عملیات  مرکز  رئیس  راســتــی،  سعید  سرهنگ 
بزرگ در این باره به ایرنا گفت‌: شاهد اجرای طرح دستگیری دو متهمی 
هستیم که در شهر تهران شرارت‌هایی انجام داده بودند ولی با حمایت‌ 
مردم و اقتدار پلیس دستگیر و تحویل قانون شدند. پرونده اول مربوط 
که بیش از ۵۰ سال است در محله نارمک مشغول به  به طباخی است 

کار اســت‌. ساعت 6 صبح روز نوزدهم بهمن امسال، متهم با فــردی در 
این طباخی حضور یافت و قصد درگیری داشت اما آن فرد از مغازه خارج 
می‌شود و متهم با حمله به صاحبان طباخی، سه نفر را زخمی و بعد از 

تخریب مغازه از محل فرار کردند. 
‌وی افــزود: با انجام اقــدامــات پلیسی متهم شناسایی شد ولــی هنگام 
دستگیری مقاومت به خرج داد که این کار او باعث شد همکارانم متهم 
 سابقه‌دار را مورد اصابت گلوله از ناحیه پا قرار دهند که به همین دلیل

۱۰ روز در بیمارستان بستری بود و هنوز یک گلوله دیگر در پای راست او قرار 
دارد.این در حالی است که در پرونده دوم در پی برخورد خیلی سطحی 
دو خودرو با همدیگر در اتوبان شیخ فضل ا... تهران جوان ۲۵ ساله‌ای با 
قمه به خودروی دیگر حمله و ۱۳ ضربه شدید به خودروی پراید وارد کرد. 
گرفت و در  یکی از شهروندان وظیفه‌شناس از این اقــدام شرورانه فیلم 
اختیار پلیس قرار داد که همین امر باعث کشف سریعتر جرم و دستگیری 

متهم این پرونده شد.

پایان فرار 2 شرور 
قمه‌کش 

درحـــالـــی‌کـــه پـــدر و مــــادر دخــتــربــچــه هفت 
ســالــه‌کــرجــی پــس از دو روز جــســت‌وجــوی 
شبانه‌روزی پراز التهاب امیدوار بودند تا دخترشان را سالم پیدا 

کنند، اما شامگاه 18 اسفندماه پلیس جسد بی‌جان او را در حوالی 
خانه مادربزرگش پیدا کرد. بر اساس اعلام پلیس زوایــای مختلف 

پرونده درحال بررسی است و به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گر    رابطه عاشقانه زن بلا
جان شوهرش را   گرفت

کمه شد  عامل قتل خبرنگار ایرنا در دادگاه کیفری محا

روایت مشترک احمد و ژان کلود

17 اسفندماه اعضای خانواده در خانه مادربزرگ دورهم 
جمع شده بودند، غافل از این‌که تا دقایقی دیگرحادثه‌ای 
ک رخ خواهد داد. مادر لیانا درحالی‌که به شدت اشک  هولنا
می‌ریزد، در مــورد شب حادثه به جام‌جم ‌گفت:» آن شب 
دخترم با نوه خواهرم مقابل در خانه بازی می‌کردند و بچه 
خواهر دیگرم نیز با پدرش جلوی در بود. غیر از آنها شوهر 
که پسرخاله‌ام نیز هست، آنجا بود. وقتی متوجه  خواهرم 
نبود لیانا شدم، صدایش زدم، اما جوابی نداد. به پسرم ‌گفتم 
برو ببین خواهرت دم در است؟ بگو الآن‌که شب است چرا 
بیرون رفته‌ای. پسرم هم رفت و بعد از مدتی برگشت و گفت 
گشتیم، اما هیچ اثری از  لیانا جلوی در نیست. همه جا را 

دخترم نبود.«
در تمام مدتی‌که خانواده با نگرانی همه جا را دنبال لیانا 
می‌گشتند، یک مرد 50 تا 55 ساله در میان آن جمع سعی 
می‌کرد خونسرد رفتار کند و پا به پای بقیه دنبال لیانا بگردد. 
کسی متوجه رفــتــارش نیست، امــا خیلی‌ها  او فکر می‌کرد 

متوجه اضطراب او شده بودند.
این مادر که یک چشمش اشک است و چشم دیگرش خون، 
ادامــه می‌دهد:» این مرد مشکوک شوهرخواهرم یا همان 
پسرخاله‌ام بود. رفتارش آن روز خیلی مشکوک بود و دائم 

در رفت و آمد بود طوری که بقیه هم متوجه شدند و گفتند 
چرا این‌قدر در حال رفت و آمد است. تا جایی‌که وقتی مامور 
پلیس از او سؤالی پرسید سراسیمه شد. دوست شوهرم که 
حواسش به رفتار دامادمان بود به همسرم گفت کار خودش 
است. رفتار دامادمان آن‌قدر مشکوک بود که پلیس این بار 
به او گفت برود و از یک ساندویچی برایش ساندویچ بخرد. 
تــا رفــت ســانــدویــچ بــخــرد، پلیس ســگ را بــه طــرف ماشین 
دامادمان برد که به محض نزدیک شدن، سگ سروصدا کرد 
و همین باعث شد تا او را دستگیر کنند و ببرند. او ساعت 17 
همان روز که لیانا مفقود شد، دخترم را سوار ماشینش کرده 

و برده بود.«
‌مادر دوباره به شدت گریه می‌کند: »گفته بچه‌ام را با وارد کردن 
ضربه چاقو به قفسه سینه‌اش کشته و بعد پیکر بی‌جانش 
کنار خانه مــادرم رد می‌شد، رها  که از  را زیر لوله آب بزرگی‌ 
کرده بود. او در اعترافاتش ابتدا می‌گوید شوهر من باید 170 
میلیون به او پرداخت می‌کرد که اصلا این‌طور نیست. او در 
کل عمرش نه چنین پولی داشت و نه این مقدار را یک جا 
دیده بود. بار دوم هم گفته بود که من در زندگی‌شان دخالت 
که هرگز دخالتی نداشته‌ام. او هیچ مشکلی با من  می‌کنم 
گوشواره طلا داشت  و همسرم نداشت. دخترم یک جفت 

و من مطمئنم چــون دستش 
خالی بود، گوشواره را برداشته 
گفته بود  است. چون یک‌جا 
ــوشــواره لیانا طلا  گ کــاش  ای 
نبود و بــدل بــود. او وضعیت 
مــالــی خــوبــی نــداشــت. یک 
کرد  که چپ  نیسان داشــت 
ــاره  ــ دوبـ فـــروخـــت.  را  آن  و 
مــاشــیــن خــریــد و بــا آن هم 
کــرد و فروخت و با 70  چپ 
پراید  یــک  پولش  میلیون 
ــه مــاهــانــه حــدود  خــریــد ک
تــومــان باید  20 مــیــلــیــون 
ــی‌داد. همان روز  قسط م
هــم سرقسط بــا خــواهــرم 

کن. اصلا  کم آورده‌ام و قرض  گفته بود پول‌  تماس‌گرفته و 
10 میلیون قیمت داشت.  یا  گوشواره بچه‌ام پنج میلیون 
ارزشــش را داشــت جــان یک بچه را بگیرد؟ بعد از اعتراف 
هم پهپاد آوردنــد و پس از جست‌وجو بچه‌ام را ساعت 22 
شب شنبه پیدا کردند. اجازه ندادند دخترم را ببینم، من 
دو روز بود که لیانا را ندیده بودم.«مادر از عمق جان ناله و 
مویه مادرانه سر می‌دهد: »دائم با خودم می‌گفتم بچه‌ام 
الان گرسنه است، سردش است، سرما خورده و باید او را به 

دکتر ببرم...« میان صحبت‌ها، مادر آن‌قدر بی‌تاب می‌شود 
که متوجه برخی کلمات و جملاتش نمی‌شوم. کمی‌که آرام 
می‌شود، می‌گوید:» نمی‌دانم بچه‌ام از خونریزی جان داده 
یا چه اتفاقی افتاده. ای‌کــاش می‌مردم و راحت می‌شدم. 
گر من در زندگی‌اش دخالت‌کرده بــودم، مرا می‌کشت به  ا
جگرگوشه‌ام چه کار داشت؟ خودش دو پسر و نوه هم دارد. 
هنوز دخترم را ندیده‌ام و نمی‌دانم‌ گوشواره‌اش را برداشته 

است یا نه، اما من برای او اعدام می‌خواهم.«

مقتول

گروه حوادث

لیلا حسین زاده 

ر در حال روایت کتاب خصم   زمانی که نماینده دادستان در حال قرائت کیفرخواست بود، انگار امانوئل کار
بــود. ماجرایی که ســال 1993 فرانسه را در بهت فــرو بــرد و ژان‌کــلــود، پزشک قلابی وقتی دیــد رازهــای 
ونده قتل شعبه دهم  مخفی‌اش در حال فاش شدن است، اعضای خانواده‌اش را کشت. احمد، متهم پر
دادگاه کیفری یک استان تهران هم مثل ژان‌کلود، وقتی فهمید راز ثبت‌نام نکردن پسرش در مدرسه، نپرداختن اجاره 
خــانــه و مشکلات اقــتــصــادی‌اش در حــال فــاش شــدن اســـت، نقشه قتل همسر خــبــرنــگــارش، پسر 15 ســالــه‌اش و 
خودکشی‌اش را طراحی کــرد امــا نقشه‌اش بعد از قتل همسرش کامل نشد و پیش از کشتن پسرش و اقــدام به 

خودکشی، دستگیر شد. 


